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 درآمد

 
هاي زیست مناسب بشر و بایدها و حقوق بشر محصول تمدن و تحولات جدید و به عنوان حداقل

به طور  �فرد را فراهم می آورد.شود. که زمینه رشد شخصیت فردي و اجتماعی نبایدهایی تلقی می
مشخص امروزه از حیث قواعد و موازین حقوقی و صرفنظر از مباحث مربوط به مبانی معرفت 

شناختی و فلسفی هر یک از قواعد، تاکید بر این است که اولین سند بین المللی ـ که شناختی، جامعه
تعهد حقوقی بر ذمه کشورها قرار  عنوانقواعد انسانی و ضرورت منع تبعیض را شناسایی کرد و به

گرفت ـ  منشور ملل متحد (سند تاسیسی سازمان ملل) و پس از آن، اعلامیه جهانی حقوق بشر و به 
هاي مختلف سازمان ملل در فرآیندي دنبال آن مجموعه اسناد و مقرراتی است که توسط ارگان

و مبتنی بر اراده آزاد کشورها هاي مختلف جهان مشارکتی با حضور نمایندگان کشورها و فرهنگ
شکل گرفته و تعهداتی را متوجه کشورها کرده است تا در روابط با شهروندان خود یا حتی اتباع 

ها باشند و متقابلا قیود و الزاماتی نیز مشخص شده است که کشورهاي دیگر موظف به رعایت آن
جموعه این سندها ـ که طیف بسیار ها رعایت کنند. مشهروندان در روابط با یکدیگر یا با حکومت



ها و نهادهاي نظارتی مختلفی نیز شکل گرفته شود و بر اساس این سندها، ارگانوسیعی را شامل می
 اند: است ـ از حیث موضوع و محتوا برابر یک دیدگاه فنی  به سه طیف تقسیم شده

اند که معروف ی تصویب شدهبا غلبه حقوق سیاسی و مدن 1967تا  1948هاي اسنادي که بین سال .1
 المللی حقوق مدنی و سیاسی است. ها میثاق بینترین آنو مهم

ف اند که معروبا غلبه حقوق اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی تصویب شده 1980اسنادي که پس از  .2
 المللی حقوق اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی است. ها میثاق بینترین آنو مهم

هاي قبل از آن با مبناي نه حق فردي و نه حق گروهی بلکه بر یا حتی سال 1980اسنادي که پس از  .3
اند که به حقوق ها یا همه شهروندان یک کشور تصویب شدهمبناي حقوق مشترك همه انسان

همبستگی معروف شده و مواردي از قبیل: حق بر محیط زیست سالم، حق بر صلح و امنیت، حق بر 

 ��بینند.، حق بر انرژي را در این طیف میتوسعه

براي تبیین نظري همگرایی منطقه اي و نقش آن در سیاست بین الملل امروز  به طور عام و تحولات 

نظریات مطرح در روابط بین الملل مورد  را" همکاري"استراتژیک آسیا به طور خاص طبیعتا باید در ابتدا جایگاه 

الملل در قرن بیستم و تا کنون حکایت از آن دارد که پردازي در روابط بینظریهبحث و بررسی قرار داد. سیر ن

 این عرصه همواره صحنه مناظره رئالیسم و لیبرالیسم بوده است. اگر چه از رئالیسم به عنوان جریان غالب

قش مهمی در هاي مختلف آن نالملل یاد شده است، اما لیبرالیسم نیز در نحلهپردازي در روابط بیننظریه

  غنابخشی نظري به این رشته ایفا کرده است. 

ها در آن اند؛ محیط یا نظام دولتی که دولتالمللها بازیگران اصلی در سیاست بیناز منظر رئالیسم دولت

توان در جهت کاهش احتمال کنند، اساساً آنارشیک است؛ تعارض در این نظام را در بهترین حالت میزندگی می

حل نهایی براي جنگ وجود توان منسوخ کرد و در کل نکته اصلی آنکه راهره نمود، اما جنگ را نمیجنگ ادا

ها، جملگی ندارد؛ توسل به منافع مشترك بشر در بقاء و توسل به حکومت جهانی به جاي نظام مرکب از دولت

ه حفظ صلح، برقراري موازنه قدرت ها باشد و بهترین رادولت“ منافع ملی”پوچ است، مدیریت نظام باید مبتنی بر 

. )1384(مشیرزاده  است  



کند و با طرح ها را بر مبناي رقابت و تضاد تحلیل میدر حوزه سیاست خارجی، رئالیسم سرشت روابط دولت

ان آنها را در بهترین می همکاريها به نیات یکدیگر، اعتمادي دولتمفاهیمی چون معماي امنیت، خودیاري و بی

ها را افزایش قدرت (البته با تکیه برخود) داند بر این مبنا رئالیسم رسالت اصلی دولتحالت محدود و ناپایدار می

داند. بنابراین از منظري رئالیستی همگرایی منطقه اي و الملل آنارشیک میبراي حفظ بقا و امنیت در نظام بین

ت چندانی برخوردار نیستند و نباید در تحلیل و تجویز به آنها چندان توجه کرد. پدیده هایی مانند آن از اهمی

البته واقعگرایان امکان همکاري میان دولت ها را در برخی شرایط امکان پذیر و مطلوب می دانند و آن تشکیل 

دان حکومت پردازان در بحث ائتلاف، وضعیت آنارشیک (به معناي فقنقطه عزیمت این نظریهائتلاف است.  

گردد ها میالملل است. از منظر اینان، آنارشی موجب ایجاد ابهام پایدار در روابط میان دولتمرکزي) در نظام بین

ن چارچوب، ایشود تا آنان نسبت به نیات یکدیگر، به ویژه در آینده همواره بدبین باشند. در و این ابهام باعث می

پردازان، دهند. از منظر این نظریههایی که منافع مشترکی دارند، با یکدیگر ائتلاف تشکیل میاز منظر آنان، دولت

پذیر نیست. از منظر هاي دائمی میان کشورها اساساً امکانگیري ائتلافها جنبه موقتی دارد و شکلتمامی ائتلاف

ها وجود دارد و از این رو، کشورها نباید ائتلاف را ها و بالتبع، تغییر ائتلافآنان، همیشه امکان تغییر منافع دولت

 به عنوان یک امکان درازمدت تلقی کنند. 

کنند و بر مبناي این دو المللی به طور کلی دو استراتژي را پیگیري میها در پهنه بینبه گمان اینان، دولت

ورزند. این دو استراتژي آنان منافع مشترکی دارند، مبادرت می استراتژي، به ائتلاف با سایر کشورهایی که با

 ۱۲ 2-همراهی عبارتند از : 1-موازنهگري

۱ -Balancing 
۲ - Bandwagoning 

                                           



براي برقرار موازنه در برابر رقیب قدرتمند  دهی به یک ائتلاف یا مشارکت در آنگري بنا بر تعریف شکلموازنه

گري و همراهی دو استراتژي ت. در واقع موازنهتعریف شده اس "ترپیوستن به ائتلاف قوي"است. همراهی نیز به 

آینددهی به ائتلاف به شمار میکاملاً متفاوت شکل  (S. M. Walt 2009) . 

 
هاي اصلی آن را کند که مفروضهالملل ارائه میدر مقابل، نظریه لیبرالیسم برداشتی دیگر از سیاست بین

دسته بندي کرد: توان به صورت ذیلمی  

توان به دو شکل به کار برد: اند. عقلانیت را میها موجوداتی عقلانیها معتقدند همه انسان) لیبرال1  

 الف ) به شکل ابزاري به عنوان توانایی شکل دادن و تعقیب منافع 

 ب ) توان فهم اصول اخلاقی و زندگی براساس حکومت قانون

دهند. ها به آزادي فردي بیش از هر چیز بها میلیبرال-2  

توان به تغییراتی در روابط ها معتقدند میلیبرالیسم برداشتی مثبت یا مترقی از سرشت بشر دارد. لیبرال-3

کنندالملل دست یافت. آنان بر امکانات کارگزاري انسانی براي تأثیر بر تغییر تأکید میبین  

المللی را به چالش بر خلاف رئالیسم و به طرق متمایزي تفکیک میان قلمرو داخلی و بین در واقع لیبرالیسم

کشد: می  

گراست و بنابراین متعهد به اجتماع جهان شمول بشري است که فراتر از احساس اي عامالف) لیبرالیسم آموزه

ملت و عضویت در آن است.  –یگانگی با اجتماع دولت   

ابستگی متقابل و جامعه جهانی حاکی از آن است که در جهان معاصر مرزهاي میان ب ) مفاهیم لیبرالی و

)1384(مشیرزاده  شوند.ها به شکلی فزاینده نفوذپذیر میدولت  



با دقت در اصول نظریات لیبرالیستی روابط بین الملل می توان دریافت که همکاري میان دولت ها در این 

یات از اهمیت ویژه اي برخوردار است. علل شکل گیري همکاري و انگیزه تداوم آن در جریان هاي مختلف نظر

 لیبرالیسم تا حدي متفاوت است که در ادامه آن را مورد بحث قرار خواهیم داد.

  هاي لیبرالیسمجریان -

جوهر ”کرده است. از منظر او  الملل را هافمن به شکل زیبایی بیانموضع کلی لیبرالیسم درباره روابط بین

“.روي، مصالحه و صلح استداري، میانهلیبرالیسم خویشتن ها پیرامون مسائل اگر چه لیبرال )1384(بیلیس  

لیسم ها، لیبراهایی نیز با یکدیگر دارند. بر مبناي همین تفاوتالملل اشتراك دارند، اما تفاوتبنیادین روابط بین

هاي مختلفی تقسیم شده است. دیوید بالدوین چهار قرائت از لیبرالیسم را شناسایی کرده است که بر به گونه

شناختی، نهادگرایی لیبرال و بازرگانی. خواه، جامعهالملل امروزین تأثیر گذارند. جمهوريروابط بین  

۳ معتقد است که دولتهاي دموکراتیک بیشتر تمایل دارند تا حقوق شهروندان خود لیبرالیسم جمهوریخواه

هاي معاصر هاي دموکراتیک خود چندان متمایل نیستند. در پژوهشرا رعایت کنند و براي جنگیدن با همسایه

شود. این دیدگاه به عنوان نظریه صلح دموکراتیک ارائه می  

٤، اندیشه اجتماع و فرآیند وابستگی متقابل عناصر مهمی را تشکیل میدهند. با در لیبرالیسم جامعه شناختی

هاي آنها بیشتر به شوند و دولتهاي دور به یکدیگر مرتبط میهاي فراملی، افراد در سرزمینافزایش فعالیت

ها عملکرد یکجانبه و پرهیز از همکاري با کشورهاي همسایه شوند، در نتیجه براي دولتیکدیگر وابسته می

یابد و در ها افزایش میینه جنگ و دیگر رفتارهاي نامقبول براي همه دولتتر خواهد بود. هزتر و پرهزینهسخت

شناختی در ادبیات هاي لیبرالیسم جامعهشود. بسیاري از فرضیهالمللی ساخته میآمیز بیننتیجه یک جامعه صلح

ادبیات جهانی  معاصر جهانی شدن که با فرهنگ عمومی و جامعه مدنی سر و کار دارد، ارائه گردیده است. بیشتر

۳ Republican Liberalism 
٤ Sociological liberalism 

                                           



شدن بر این نظر استوار است که جهانی شدن فرآیندي فراملی است و جوامع پژوهشگران، تولیدکنندگان، 

دهد که از مرزهاي کشورها عبور دانان، هنرمندان، فعالان و دیگرانی را تشکیل میمصرف کنندگان، موسیقی

کنند. می  

٥ به عنوان مهمترین جریان نظري لیبرالی در روابط بین الملل به نهادگرایی لیبرال یا نهادگرایی نئولیبرال

هاي مهمی براي تفکر رئالیستی و نئورئالیستی به وجود آورده است. اعتقاد بسیاري از پژوهشگران چالش

و مطالعات  1950و  1940هاي هاي این قرائت از نئولیبرالیسم به تحقیقات همگرایی کارکردگرا در دههریشه

دادند که راه رسیدن به صلح و پیشرفت گردد. این مطالعات نشان میبرمی 1960اي دهه ههمگرایی منطق

منافع خودرا تقسیم کنند و حتی به منظور ایجاد جوامع یکپارچه و تقویت رشد  هاي مستقلاست که دولتاین

اي بخشی از حاکمیت خود را واگذار کنند. اقتصادي یا واکنش به مسائل منطقه  

بود. به اعتقاد  1960گرایی و وابستگی پیچیده متقابل دهه پژوهش نهادگرایی لیبرال، فراملینسل سوم 

المللی درگیرند و اینکه این بازیگران به پردازان نهادگرا، جهان به دلیل بازیگرانی که در تعاملات بیننظریه

متقابل پیچیده، دنیایی را ترسیم اند، بیشتر حالت تکثرگرا پیدا کرده است. وابستگی تر شدهیکدیگر وابسته

کند که داراي چهار مشخصه است: می  

ها و بازیگران غیر دولتی ارتباط روزافزون بین دولت-1  

المللی بدون تمایر بین سیاست عالی و دانی دستور کار جدید موضوعات بین-2  

شناسایی مجاري متعدد بین بازیگران، وراي مرزهاي ملی. -3  

داري. پژوهشگران وابستگی پیچیده متقابل، معتقدند که وي نظامی به عنوان ابزار حکومتکاهش تأثیر نیر-4

.)1384(مشیرزاده  جهانی شدن، پیوندها و مجاري تعامل و تعداد به هم پیوستگی را افزایش داده است  

٥ Liberal Institutionalism or Neo– Liberal Institutionalism. 
                                           



آمیز میان موجب ایجاد روابط مسالمتاساس این ایده، این است که افزایش وابستگی متقابل اقتصادي 

هاي فلسفی الملل بوده است. ریشهگردد، ایده اي که یکی از عناصر اصلی تئوري لیبرال در روابط بینها میدولت

هاي دو قرن اخیرهمچون اسمیت،کوبدن، آنجل، هاي مونتسکیو، کانت و لیبرالتوان در نوشتهاین ایده را می

خیر، میترانی و روزکرانس دید. همه اینان به ایجاد صلح از طریق تجارت اعتقاد داشتندهاي اشومپیتر و در دهه  

(Cnneider 2006, 128). 

از دیگر جریان هاي لیبرالیستی که بر نقش تجارت در همکاري میان دولت ها تاکید ویژه اي می 

٦ از تجارت آزاد و اقتصاد بازار یا سرمایهداري به عنوان شیوهاي نهد،لیبرالیسم بازرگانی است. لیبرالیسم بازرگانی

کند. براي دستیابی به صلح و توسعه یاد می  

اي بر پایه ها چه به صورت فردي و چه در اشکال جمعی و مجموعهاز منظر لیبرالیسم بازرگانی رفتار دولت

ر کلی لیبرالیسم بازرگانی معتقد است که تغییر در ساختار اقتصاد هاي اقتصاد و بازار قرار دارد. به طوانگیزه

سازد و این تغییر فایده مبادلات اقتصادي فراملی را دچار تغییر می -داخلی کشورها و نیز اقتصاد جهانی، هزینه

دي و هاي اقتصاها در جهت فراهم ساختن شرایط انجام چنین مبادلاتی از طریق سیاستبه نوبه خود به دولت

کند. امنیتی مناسب، فشار وارد می  

انداز درگیري و تضاد را کاهش در واقع استدلال کانونی لیبرالیسم بازرگانی این است که تجارت چشم

دهد. البته تأثیر تجارت بر هزینۀ درگیري هاي درگیري را افزایش میدهد، زیرا سطح بالاي تجارت، هزینهمی

تر نبودن کالاها،  عرضه کنندگان و مصرف کنندگان دارد. به عبارت روشن پذیر بودن یابستگی به جانشین

هنگامی که صادر کنندگان و یا وارد کنندگان آگاه، قادر به یافتن بازارهاي بدیل باشند، تجارت نقش چندانی در 

ت، زیرا کند. البته یافتن بازارهاي بدیل در مورد کالاهاي صنعتی بسیار مشکل اسکاهش درگیري ایفا نمی

کیفیت آنها به شدت وابسته به کشور سازنده آنهاست. به عنوان مثال کالاهاي کشاورزي و کالاهایی که با 

٦ Commercial Liberalism 
                                           



توان از بازارهاي مختلف تهیه کرد، اما در مورد تجارت اند را به آسانی میتکنولوژي سطح پایینی ساخته شده

یشرفته تغییر بازار بسیار مشکل استهاي بسیار پانرژي، برخی مواد کانی ومعدنی و نیز فناوري  (Press, 2006) . 

 گیري یکالمللی باعث شکلیکی دیگر از استدلالهاي بنیادین لیبرالیسم بازرگانی آن است که بازرگانی بین

خود دارند. تجار تأثیرات  گردد که منافع بسیار مهمی در حفاظت و پیشبرد علائق اقتصاديطبقه اجتماعی می

گذارند. در گذارند، زیرا این دو پدیده در افزایش یا کاهش ثروت آنان تأثیر میمهمی بر صلح یا درگیري می

ها، کالاها و افراد خارجی قرار تر، روزکرانس معتقد است که تجارت، شهروندان را در معرض ایدهسطحی کلی

. )1384(روزکرانس  عنوان دشمن خود تلقی نکننددهد و باعث می شود تا آنها را به می  

کنند، با تداوم چنین روندي، منافعی که بازیگران قدرتمند بخش خصوصی از اینگونه تعاملات کسب می

ر براي چنین دهند که راه را هر چه بیشتگردد و این بازیگران نیز دولت را تحت فشار قرار میتر میپیوسته افزون

فایده  -اي بنیادین، محاسبات هزینه تعاملاتی هموار سازد. نورمن آنجل معتقد است که گسترش تجارت به گونه

برد. پذیري جنگ را از میان میسازد و تا حد زیادي امکاندر مسأله جنگ را دچار تغییر می  

ها، یق تجارت و نه از طریق فتح سرزمینکند که در دوران مدرن، ثروت و رفاه از طرروز کرانس استدلال می

گردد. از منظر او پس از جنگ جهانی دوم، کشورهاي پیشرفته و پیشتاز آنها، ژاپن و آلمان به جاي حاصل می

اعمال کنترل بر سرزمین و قلمرو، تلاش خود را صرف افزایش سهم خود در تجارت جهانی نمودند. در آن مقطع 

شتر از سرمایه و نیروي کار بود و قاعدة بازي بر فروش هر چه بیشتر در بیرون از جایی کالاها بیزمانی، جابه

جایی یافته است، ملل پیشرفته به این نتیجه مرزها استوار بود. اینک که سرمایه بیشتر از هر چیز قابلیت جابه

هاي در بازارهاي سرزمین تواناند که صادرات نیز تنها ابزار رشد اقتصادي نیست؛ بلکه به جاي صادرات میرسیده

گیرد، دور دست مبادرت به تولید نمود. هر اندازه که تولید صنایع داخلی بیشتر در خارج از مرزها صورت می

گذاري مستقیم، کمتر شده و کار ویژة کشور هر چه هایی چون فن آوري، دانش و سرمایهارزش سرزمین از پدیده

کند؛ بلکه با سان با عصر مرکانتلیسم بر منابع، اعمال کنترل نمیشود. کشور دیگر همبیشتر باز تعریف می



صاحبان سرمایه و نیروي کار خارجی و بومی در مقام گفتگو برآمده تا آنها را به فضاي اقتصادي خود جلب نماید 

ی آن و از این راه بر رشد خویش بیافزاید. هم اینک راهبرد اقتصادي یک کشور دست کم به اندازة راهبرد نظام

اند. گذاري تغییر صورت دادهاهمیت یافته است؛ اینک سفیران کشورها به نمایندگان بازرگانی خارجی و سرمایه

گذاري خارجی همسان با امور سیاسی و نظامی در دو دهۀ پیش، مستلزم توجه امروز، بازرگانی و سرمایه

  )8413(روزکرانس  فرماندهی و اجرایی است.

معتقدند که وابستگی متقابل اقتصادي یکی از عناصر کلیدي است که به واسطه آن “ صلح لیبرال”مدافعان 

هاي لیبرال را توضیح داد. توان صلح میان دولتمی  

گیر هاي اقتصادي به طور خودکار موجب همهکند که انگیزهبینی نمیالبته تئوري لیبرالیسم بازرگانی پیش

هاي اي که لیبرالیسم را در ردیف ایدئولوژيبینیپیش -شود. ت آزاد و صلح در سطح جهان میشدن تجار

ها، راهی مناسب بلکه تأکید دارد که گسترش تعاملات اقتصادي و تجاري میان دولت –دهد اتوپیایی قرار می

الملل است. براي کاهش هر چه بیشتر شانس جنگ در سیاست بین  

که امکان همکاري در سطوح منطقه اي و جهانی و به تبع آن همگرایی منطقه اي  فتتوان گبنابراین می

ریشه در سنت نظریه پردازي لیبرالی دارد و براي فهم آن باید به مفاهیم و مفروضه هاي این سنت توجهی ویژه 

در دوران پسا جنگ داشت. در واقع دیدگاههاي نظري که در مورد منطقه گرایی و همگرایی منطقه اي، بویژه 

  بر پایه این مفروضه ها شکل گرفته است. سرد تبیین شده،

 رویکردهاي نظري به همگرایی منطقه اي -ب

 
اي ریشه در ادبیات نظري لیبرالیستی روابط بین منطقههمگرایی به نظري رویکردهاي همانگونه که اشاره شد،

گرایی معطوف به تعمیق و گسترش فرایندهاي همکاري به طور کلی منطقه الملل دارد. در این چارچوب

ها و سایر بازیگران در یک منطقه جغرافیایی خاص است؛ گرچه تجلی این مفهوم اقتصادي و سیاسی میان دولت



آن  هاي تجاري بوده است. در تعاریفی که از منطقه ارائه شده و نسبت بهدر جهان واقع، عمدتاً در بسط همکاري

هاي ، تعاملات گسترده، چارچوبهایی چون قرابت جغرافیاییاجماع نسبی وجود دارد آن را با ترکیبی از شاخص

کنند. امري که همه تعاریف منطقه به آن تأکید دارند، آنکه این هاي فرهنگی مشترك تعریف مینهادي و هویت

اصطلاح  گردد.دهد، دچار تغییر میرخ میمفهوم پویاست و تعاریف مناطق بر اثر تحولاتی که در آنها 

اي است که در رشد هاي منطقههاي دینامیک همکاريگرایی نیز معطوف به بررسی و پایش این جنبهمنطقه

گرایی یابد.در واقع منطقهاي تجلی میتعاملات اقتصادي و اجتماعی و شکل گرفتن هویت و آگاهی منطقه

اي ها و تعامل مردم در درون یک موجودیت خاص است که به گونهو ایدهمحصول افزایش جریان تبادل کالاها 

گردد.تر میروزافزون منسجم  

گرایی باید به چهار مفهوم و نیز رابطه این مفاهیم با یکدیگر عنایتی ویژه براي فهم تطور نظري ادبیات منطقه

گرایی و جهانی شدن. مفهوم همگرایی از داشت: این چهار مفهوم عبارتند از وابستگی متقابل، عملگرایی، منطقه

الملل اي اروپاي غربی پدیدار شد، در ادبیات روابط بینو در پی تغییراتی که در نظم منطقه 1950ابتداي دهه 

هایی در مورد آن صورت گرفت و به ویژه با کارهاي افرادي پردازيرواج یافت. با رواج این مفهوم به تدریج نظریه

شود، ادبیات انی، کارل دویچ و ارنست هاس که تحت عنوان مکتب کارکردگرایی از آنان یاد میچون دیوید میتر

الملل تبدیل شد و از آن هنگام تاکنون نیز یکی از موضوعات وابستگی متقابل به بخش مهمی از نظریه روابط بین

هاي آن را به صورت ذیل خصههمگرایی اساساً یک فرایند است که شادر این چارچوب  داغ این رشته بوده است.

توان برشمرد:می  

هااقدامات منظم و گسترده براي افزایش همکاري میان دولت-  

(ملی) به نهادهاي فراملیانتقال تدریجی اقتدار -  

همگونی تدریجی ارزشی -  

دهی به نوع جدیدي از جامعه سیاسیحرکت به سمت تشکیل جامعه مدنی جهانی و شکل-  



ها به ترین مرحله همگرایی تشکیل دولتی جهانی است که اقتدار دولتدر چارچوب نظریات همگرایی، عالی

اند، در موعودي که این نظریات ترسیم کرده اي با وضعیتآن داده شده باشد. فاصله وضع موجود در  هر دوره

ورد سنجش قرار داد. به لحاظ نظري، توان پیشرفت فرایند همگرایی را مواقع شاخصی است که به واسطه آن می

تواند وجود داشته باشد؛ یکی همگرایی سطح سیستمی که معطوف الملل میدو سطح از همگرایی در روابط بین

هاي سیاسی، اقتصادي و سازي خود در حوزهها بخشی از قدرت تصمیمبه فرایندي است که طی آن دولت

کنند. سازمان ملل، مهمترین نمونه هانی اقتدار دارند، تفویض میحقوقی را به نهادهاي فراملی که در پهنه ج

ها پاسخگوست. سطح دوم همگرایی، معطوف به منطقه است و چنین همگرایی اي است؛ گرچه هنوز به دولت

دهی به یک اتحادیه دهد که تعدادي از دول که با یکدیگر قرابت جغرافیایی دارند، براي شکلهنگامی رخ می

آیند. سیاسی فدرال گرد هم می اقتصادي و  

گرایی و ادبیات این حوزه پیوندي تنگاتنگ دارد، وابستگی متقابل است. مفهوم دیگري که با موضوع منطقه

هاي قطع روابط یا کاهش تعاملات میان هروابط دوجانبه است که در آن هزین وابستگی متقابل، وضعیتی در

۷ و آسیبپذیري طرفین براي هر دو طرف تقریباً یکسان باشد. وابستگی متقابل داراي دو جنبه است: حساسیت

۸ . حساسیت معطوف به میزان حساس بودن هر یک از دو طرف به تغییري است که در دولت دیگر رخ 

هابه تغییرات در روابط دوجانبه یا روابط داراي هاي ناشی از واکنش دولتپذیري به توزیع هزینهدهد.آسیبمی

ابل معطوف است.به عنوان مثال  ممکن است دو دولت به یک میزان نسبت به قیمت نفت حساس وابستگی متق

هاي جایگزین را مورد پذیري آنان متفاوت باشد. یکی از آنان ممکن است به راحتی سوختباشند اما میزان آسیب

هاي بسیار گردد.مصرف قرار دهد ولی دیگري در این مسیر متحمل هزینه  

۷ - sensitivity 
۸ - vulnerability 

                                           



۹ که از سوي بازیگران غیردولتی و منطقهگرایی میتواند در دو فرایند متفاوت رخ دهد: منطقهگرایی از پایین

گذاري در درون منطقه خود و نیز با تعامل رشد یابنده مردم یک منطقه با ها براي سرمایهبویژه با اراده شرکت

۱۰ که با اقدامات سیاسی دولتها براي ایجاد واحدهاي منطقهاي یکدیگر رخ میدهد و منطقهگرایی از بالا

گیرد. هاي مشترك در چارچوب این واحدها، شکل میمنسجم و اتخاذ سیاست  

گرایی در سالیان اخیر برخی بر این باورند که این فرایند وارد دوران دوم خود شده با گسترش سریع منطقه

. از این منظر با افول هژمونی آمریکا، پایان هایی داردآغاز شد، تفاوت 1960اول آن که در دهه  است که با دوره

هاي توسعه صادرات محور کشورهاي در حال توسعه، پاسفیک و استراتژي –جنگ سرد، خیزش منطقه آسیا 

هاي متمایزي برخوردار ساخته است. گرایی را از ویژگیالمللی و به تبع آن موج دوم منطقهشرایط بین  

الملل به ویژه روند هاي بسیاري پیرامون تأثیر آن بر آینده نظام بینثگرایی، بحبا رشد موج دوم منطقه

گرایی به پیش رفته و ابعاد جدیدي گرایی در جهان پدید آمده است. در واقع به موازاتی که منطقهچندجانبه

و روند دچار گیرد. برخی معتقدند که این دتري به خود میگرایی، ابعاد پیچیدهیابد، رابطه آن با چندجانبهمی

هاي اساسی سیاست دانند. در واقع یکی از پرسشتعارض خواهند شد و برخی دیگر آنان را موازي یکدیگر می

گرایی با گرایی و چندجانبهالملل در وضعیت کنونی معطوف به نسبت این دو روند است: اینکه آیا منطقهبین

۱۱) یا اینکه منطقهگراي، چندجانبهگرایی را به حاشیه خواهد راند ( یکدیگر رشد خواهند کرد ( منطقهگرایی باز

 ۱۲)منطقهگرایی بسته

 
گرایی در مناطق مختلف جهان، بار دیگر تبیین نظري این تحول گیري روند منطقهبا پایان جنگ سرد و اوج

ا وارد نظم کاملاً الملل رالملل راه یافت. در واقع پایان جنگ سرد، نظام بیناز حاشیه به متن ادبیات روابط بین

۹ .regionalism from below 
۱۰ .regionalism from above  
۱۱ .open regionalism 
۱۲ .closed regionalism 

                                           



متفاوتی ساخت؛ نظمی که در ترکیب با فرایند جهانی شدن، زمینه را براي گسترش فرایند همگرایی فراهم آورد. 

هایی چون نفتا، اپک و همچنین ، شاهد گسترش این روند در قالب1990از همین روست که از ابتداي دهه 

ها هستیم.آن و سایر سازمانسهگسترش آ  

ها، حاکمیت و پردازي پیرامون همگرایی که تأکید اصلی آن بر مسائلی همچون دولتج اول نظریهبرخلاف مو

تنگناي امنیتی بود، در موج دوم، مسائل جدیدي مورد بررسی واقع شد. در این موج، اشکال مختلف همکاري 

پردازي قرار گرفت. ظریهاي در کانون ناي، تاریخی و چندجنبهفراملی و تبادلات فرامرزي با رویکرد مقایسه

اي تر براي درك و تحلیل مناطق و فرایندهاي منطقهپردازان موج دوم معتقدند که باید چارچوبی گستردهنظریه

هاي اجتماعی و فرهنگی نیز توجه داشت و به کار بست و نه تنها به عوامل سیاسی و اقتصادي بلکه به جنبه

۱۳ گستردهتر بینالمللی درك کرد. از منظر آنان از آنجا که موج جدید منطقهگرایی منطقهگرایی را در یک متن

واجد پیوندهاي وثیقی با جهانی شدن است  از این رو تحلیل آن بدون توجه به فرایند جهانی شدن امکانپذیر 

 نیست.

هاي گراییگرایی، دولت محوري کنار گذاشته شده و منطقهپردازي منطقهبه بیان دیگردر موج دوم نظریه

گرایی در این موج نظریه پردازي گوناگون مورد تبیین نظري قرار گرفته است. به طور مشخص دو نوع منطقه

۱٥. منطقهگرایی رسمی، گونهاي از ۱٤ و منطقهگرایی غیررسمیمورد تبیین قرار گرفت: منطقهگرایی رسمی

هاي آگاهانه آنان صورت زنینهها و تصمیمات سیاسی و چااي است که با محوریت دولتهمگرایی منطقه

گرایی از بالاست.گیرد. به بیان دیگر، منطقهمی هاي اقتصادي، گرایی غیررسمی به وسیله پویاییاما منطقه 

هایی که معطوف به ایجاد یک محیط فراملی براي تعامل بازیگران شود. پویاییاجتماعی و سیاسی حاصل می

۱۳ - context 
۱٤ Formal regionalism 
۱٥ .informal regionalism  

                                           



ور از دولت محوري و نگاه به دولت به عنوان یک بازیگر در میان انبوه نکته پراهمیت آنکه عب غیردولتی است.

پردازي شده است.گرایی نوین در قالب رویکرد متدلوژیک پلورالیستی، نظریهبازیگران در روند منطقه  

۱٦ است. به یکی از رویکردهاي اصلی نظري در موج دوم نظریهپردازي پیرامون منطقهگرایی، تکوینگرایی

الملل را که در آن بازیگران تنها بر مبناي عقلانیت ( گرایان، تبیین عقلگرایانه از روابط بینی تکوینطور کل

پردازند را مورد فایده آن می –فایده مادي) عمل کرده و پیش از هر اقدام به محاسبه هزینه  –محاسبه هزینه 

اي و قهلملل که بر مبناي آن فرایندهاي منطااند. آنان این رویکرد همگرایانه به روابط بیننقد قرار داده

بر مبناي منافع استراتژیک و دستاوردهاي نسبی توضیح داده می شوند را به طور کلی  المللیهاي بینهمکاري

شود. به بیان هاي بازیگران از طریق فرایندهاي تعاملی تعیین میکنند که منافع و اولویترد کرده و استدلال می

شوند.اجتماعی برساخته میبهتر، به طور  گرایان منافع بازیگران مشارکت کننده در روند از منظر تکوین 

گرایی از پیش تعیین شده و ایستا نیست. بلکه در این روند و در پی تعامل آنان با یکدیگر شکل گرفته و منطقه

کند. تغییر می  

گیري یک منطقه اهمیت دارد، هویت شکل گرایی وگرایانه از منطقهموضوع مهم دیگري که در تبیین تکوین

هایی است که ترین تعریف، عبارت از فهم خود در رابطه با دیگري است و معطوف به ویژگیاست. هویت در ساده

تیم؟ ما چه کسی نیستیم؟ پاسخ . هویت به سؤالاتی از قبیل مارکیسسازداز دیگران متمایز میرا یک فرد 

۱۷ شکل میگیرد. از این منظر، سیاستها و میدهد. احساس هویت به عنوان یک برساخته اجتماعی در متن

گردد. در این مسیر، اینکه بازیگران به اقدامات بازیگران از تصوري که از هویت و منافع ملی خود دارند، متأثر می

ریف گردد. هاي استراتژیک آنان بازتعشود منافع ملی و اولویتیک گروه وابسته باشند، به تدریج باعث می

سیاسی هستند که  –هاي اجتماعی اي، برساختههاي منطقهالملل و نیز نظامگرایان معتقدند که نظام بینتکوین

دهی از تعاملات اجتماعی، سیاسی، اقتصادي و استراتژیک شکل گرفته و به واسطه تعاملات جمعی، جهت

Constructivism ۱٦  
۱۷ - context 

                                           



هاي هنجاري و ایدئولوژیک و نیستند. بلکه انگیزهشوند. در این چارچوب، بازیگران تنها در پی اهداف مادي می

آن، مستظهر به اصول، هنجارها نیز هویت آنان، الهام بخش آنان است و اساساً نهادهایی مانند اتحادیه اروپا و آسه

گرایی این نکته است گرایی در بحث منطقههاي مشخصی هستند.به بیان بهتر مرکز ثقل رویکرد تکوینو هویت

ها دارد. در این چارچوب، یکی از کارکردهاي اي بر منافع و هویتت اجتماعی تأثیرات دگرگون کنندهکه تعاملا

هاي گرایی، ایجاد اعتماد و روابط دوستانه میان بازیگران است و در اثر این کارکرد منافع و اولویتاساسی منطقه

گردد.آنان و نیز نگاهشان به یکدیگر دگرگون می  

۱۸، یکی دیگر از رویکردهاي نظري است که در دوران موج دوم منطقهگرایی تلاش نظریه مجموعه امنیتی

کرده تا این تحول را مورد تدقیق و تبیین نظري قرار دهد. این نظریه گرچه از هسته سخت رئالیستی برخوردار 

نقطه آغاز این نظریه این گیرد. هاي لیبرالی همچون اجتماع امنیتی نیز در تحلیل خود بهره میاست، اما از ایده

اي است و قدرت نسبی از قدرت مطلق اهمیت بیشتري دارد.الملل یک امر رابطهمفروضه است که امنیت بین  

ها و تهدیدات پذیريها و جوامع به واسطه آسیبنکته پراهمیت از منظر این رویکرد، آن است که چگونه دولت

نیت و ناامنی با قرابت جغرافیایی در پیوند است. زیرا وابستگی متقابل شوند. از این منظر، امبه یکدیگر مرتبط می

هاي بیرون از تر از وابستگی آنان با دولتامنیتی در میان کشورهاي واقع در یک مجموعه امنیتی، بسیار عمیق

هاي غدغههاست که تصورات و داي از دولتمجموعه "از  ین مبنا، مجموعه امنیتی عبارتاین مجموعه است. بر ا

اي توان به گونهشان را منفک از یکدیگر نمیاي به هم مرتبط است که معضلات امنیتیعمده امنیتی آنان به گونه

هاي امنیتی، دو متغیر اهمیت دارند: موازنه قدرت و الگوهاي . در نظریه مجموعه"معقول تحلیل و حل کرد

توان بر مبناي گرایی را میاین منظر، منطقه . ازهاي واقع در یک منطقهدوستی و دشمنی میان دولت

هاي متقابل امنیتی در چارچوبی جغرافیایی توضیح داد.وابستگی  

۱۸ Security complex theory  
                                           



تري از بازیگران گرایی، کانون تحلیل بر طیف گستردهدر مجموع، در مطالعات مربوط به موج دوم منطقه

یک سو و فرایند  المللی ازرایی با نظم بینگدولتی و غیردولتی قرار گرفته است. در این مطالعات، پیوند منطقه

پردازي پیرامون ر سو مورد تأکید قرار گرفت. این تأکید از آن رو بود که در موج اول نظریهجهانی شدن از دیگ

اي، عمدتاً به عوامل داخلی تأثیرگذار بر فرایند همگرایی توجه شد و نقش عواملی بیرونی، به همگرایی منطقه

الملل و المللی بر این فرایند مورد توجه چندانی واقع نشد،حال آنکه ساختار نظام بینم بینویژه تحولات نظ

اي بر روند کنندهالملل، آنگونه که در مطالعات موج دوم اثبات شد، تأثیرات تعیینفرایندهاي سیاست بین

گذارند.همگرایی می  

تواند فرایند الملل است مییافتگی سیاست بینانترین تعریف، معطوف به نوع سامالمللی که در سادهنظم بین

المللی دوران جنگ سرد و پس از آن این دو تأثیر گرایی را تسهیل کرده و یا آن را محدود سازد. نظم بینمنطقه

الملل و تقسیم دهند. در دوران جنگ سرد، متأثر از فضاي ایدئولوژیک حاکم بر سیاست بینرا به خوبی نشان می

ها و در اي فقط با خواست و ارده یکی از ابرقدرتدو اردوگاه کاملاً متمایز، طبیعتاً همگرایی منطقه جهان به

المللی، شرایط براي پیشبرد جهت ایدئولوژي آن تا حدي امکانپذیر بود.اما با فروپاشی شوروي و تغییر نظم بین

گشت.اي فراهم شد و این فرایند از رشد سریعی برخودار همگرایی منطقه  

گذارند؛ امري که در موج دوم المللی نیز تأثیرات مهمی بر روند منطقه گرایی میاز دیگر سو، فرایندهاي بین 

المللی ند بینپردازي پیرامون این حوزه، مورد توجه قرار گرفت. فرایند جهانی شدن به عنوان مهمترین فراینظریه

ایی تأثیر گذاشته است. جهانی شدن از یک سو تهدیدات رد از طرق مختلف بر روند همگردر دوران پسا جنگ س

را جهانی کرده و قدرت دولت را در مواجهه با آنها به چالش کشیده و از دیگر سو، وابستگی متقابل میان کشورها 

همگرایی را ها، طبیعتاً مسیر را تعمیق بخشیده است. جهانی شدن تهدید و تعمیق وابستگی متقابل میان دولت

زیرا همکاري و هماهنگی بیش از پیش به اولویت استراتژیک کشورها بدل شد و امنیت جمعی بر  ردهتسهیل ک

افزون بر این، اگرچه جهانی شدن بقاء دولت را با تهدید جدي مواجه  هاي تأمین امنیت برتري یافت.سایر شیوه



۱۹ به نکرده، اما شیوه حکمرانی را دچار تغییر ساخته است. در این راستا، برخی سخن از حکمرانی پساحاکمیت

آورند که شاخصه آن، افزایش نقش و جایگاه بازیگران فروملی و فراملی در حوزه حکمرانی است؛ میان می

گرایی و جهانی شدن توان گفت که منطقهها بود. در مجموع میاي که سابقاً مختص و منحصر به دولتحوزه

پساجنگ سرد نشان داده است، این دو در مسیر تقویت یکدیگر مقوم و مکمل یکدیگرند و آنگونه که تحولات 

اند.حرکت کرده  

هاي مختلفی مطرح شده است. برخی گرایی و جهانی شدن، دیدگاهپیرامون رابطه منطقهبه طور کلی 

 معتقدند این دو از سه طریق با یکدیگر در پیوندند:

اي به است و به وارد کردن بازیگران منطقه ايگرایی، بازتولید حکمرانی جهانی در سطح منطقهمنطقه-

کند.اقتصاد جهانی کمک می  

تواند به مثابه سدي در مقابل فرایند جهانی شدن براي حفظ برخی ترتیبات خاص گرایی میمنطقه-

 اقتصادي، سیاسی و اجتماعی که به طور فردي حفظ آنها در برابر جهانی شدن دشوار است، عمل کند.

تواند معضلات ملی و فروملی ناشی از فرایند جهانی شدن را بدون مقاومت در برابر آن یا رد گرایی میمنطقه-

 آن، مورد بررسی و حل و فصل قرار دهد. 

۲۰ صحنه بزرگتر روابط بینالملل دیده شده بنابراین در موج دوم، میتوان گفت که منطقهگرایی در متن

المللی و فرایند جهانی شدن پیوند یافته است.ناست و به شکل ذیل با نظم بی  

  

 گراییمنطقه                                                

 

۱۹ .post sovereign governance  
۲۰ - context 
 

                                           



 

                  

 المللیجهانی شدن                                         نظم بین                     

 
تحت تأثیر نیروهاي جهانی شدن قرار دارد، نه تنها فضاي ملی، الملل که شدیداً در این چارچوب، نظام بین

اي را نیز بازتعریف نموده است.بلکه فضاي منطقه  

گرایی، دیگر منطقه صرفاً بر اساس عنصر سرزمین و قرابت جغرافیایی تعریف در ادبیات موج دوم منطقه

هایی چون تعاملات متقابل، تشابه اند. برخی با شاخصگردد و عناصر جدیدي نیز مدنظر قرار گرفتهنمی

نگرشهاي بازیگران و ارزشها و تجارب مشترك، منطقهگرایی را تعریف میکنند. دیگرانی براي منطقه بودن یا 

                                 ۲۱، پنج درجه را برشمردهاند:شدن

منطقه به عنوان واجد جغرافیایی-1  

ی که در درون آن روابط فراملی و فروملی بین بازیگران مختلف برقرار منطقه به عنوان سیستم اجتماع-2

دهد که در آن بازیگران به لحاظ امنیتی به یکدیگر وابسته می شکل گردد. این روابط به یک مجموعه امنیتیمی

گردند.می  

ماعی یا هاي سیاسی، اقتصادي، اجتهاي سازمان یافته در حوزهمنطقه به عنوادن محل تجلی همکاري-3

 نظامی

 هاي نهادینهکه چارچوب گیردهنگامی شکل می . با این تعریف منطقه "جامعه مدنی"منطقه به عنوان -4

 موجبات تسهیل ارتباطات اجتماعی و ترویج همگونی ارزشی را در سراسر منطقه فراهم آورند.

regioness۲۱  
                                           



۲۲ یا بینالمللی، برخوردار از حقوق و هویت خاص، داراي 5-مناطق میتوانند به عنوان بازیگران جمعی

ساز، بروز و ظهور یابند.هاي یک بازیگر و میزان معینی از مشروعیت و ساختارهاي تصمیمقابلیت  

دهی ها همچنان بازیگران کلیدي در شکلنظریه پردازان موج دوم منطقه گرایی می پذیرند که دولتدر واقع 

بازیگري دانسته  و در تحلیل آن،  -رایند چندوجهی و چندگرایی را یک فبه مناطق هستند. با این وجود، منطقه

نان مرزهاي منطقه، سیال و نفوذپذیر است. مناطق در از منظر آبه بازیگران غیردولتی نیز توجهی ویژه دارند. 

هاي تصوري هستند که بر مبناي تعاملات اجتماعی، اقتصادي و سیاسی و نیز وهله اول و اغلب برساخته

گیرند. این بازیگران و نوع تعاملات آنان در فضاهاي خاص، درگیر در این تعاملات هستند، شکل میبازیگرانی که 

یابند.تحول و تکامل می  

۲۳ به بیان دیگر در موج دوم نظریهپردازي در مورد منطقهگرایی به جاي تلاش جهت ایجاد یک نظریه کلان

قع شد و نسبت به موج اول، تأکید بسیار کمتري بر نقش گرایی مورد قبول واگرایی، تنوع منطقهدر مورد منطقه

ها و گرایان، تأکید بسیار بیشتري بر اهمیت هنجارها، ایدهدولت صورت گرفت. افزون بر این، با ورود تکوین

گرایی با محیط دهی به منطقه، صورت گرفت. بالاخره در موج دوم، ارتباط نزدیک میان منطقهها در شکلهویت

۲٤ در تحلیل بیرونی، به ویژه فرایند جهانی شدن و نظم بینالمللی مورد توجه واقع شده و متن تاریخی

گرایی مورد تأکید قرار گرفت.منطقه  

 آسیا و نظریات همگرایی 

 
هاي اساسی نظریات تبیین شده در مورد همگرایی می توان نظریاتی را که در موج دوم در با دقت در مفروضه

است را واجد توانایی بیشتري براي توضیح فرایند همگرایی در آسیا دانست. همانگونه که این حوزه تبیین شده 

collective ۲۲  
۲۳ - Grand Theory 
۲٤ - Historical Context 

                                           



گیري و تداوم روند همگرایی توجه شده اشاره شد، در موج دوم نظریات همگرایی به متغیرهاي مختلفی در شکل

. به بیان دیگر در است، متغیرهایی که می توان آنها را در سه سطح تحلیل خرد، ملی و کلان دسته بندي کرد

این موج نظریه پردازي به نظام بین الملل، ساخت قدرت و فرایندهاي آن، دولت ها و نیز بازیگران فروملی توجه 

 شده است که جملگی این متغیرها در تبیین روند همگرایی آسیایی از اهمیت تحلیلی برخوردارند. 

در واقع به بیانی که در این نظریات به کار رفته، هر دو گونه منطقه گرایی رسمی و غیر رسمی را در روند 

همگرایی آسیایی می توان مشاهده کرد، بدان معنا که گرچه دولت ها نقش اصلی را در شکل دهی به روند 

لبته با اندکی تاخیر منطقه گرایی غیر اند، اما به موازات آن و اهمگرایی و تداوم آن در این منطقه ایفا کرده

رسمی نیز در این منطقه آغاز شده و تعمیق شده است. به بیان دیگر در وهله اول دولت هاي توسعه گرا در 

شکل گرفتند و تاثیرات دگرگون کننده اي بر محیط اقتصادي منطقه  1970و  1960منطقه در دهه هاي 

ین دولت ها تجارت و همکاري هاي اقتصادي در منطقه رو به افزایش گذاردند و به موازات آن و در اثر کنش ا

 گذارد و زمینه براي نقش آفرینی بازیگران فروملی فراهم شد. 

کوتاه سخن آنکه براي تبیین نظري روند منطقه گرایی در آسیا باید به متغیرهاي تاثیرگذار در هر سه سطح 

بیشتر خواهیم پرداخت. تحلیل توجه کرد. به این موضوع در فصول آینده   

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ود: ش. براي تبیین نگاه حقوقدانان بین المللی نسبت به مقوله حقوق بشر منابع بسیاري قابل رجوع است که به عنوان نمونه چند مورد معرفی می �

Adamantia Polis and Peter Schwab, Human Rights, New Perspectives, New Realities, 2000, Lynne Rienner 

Publishers. 
- Jose A. Lindgren Alves. The Declation of Human Rights in Postmodernity, Human Rights Quarterly, No 

2, 2000. PP 478-500. 
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